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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

منافقين چگونه براي حمله به ايران اقناع فكري شدند؟
مرصاد ماهيت شيطان را برملا کرد

  احمد محمدتبريزي
پ�س از شكس�ت منافقي�ن در عمليات 
مرصاد، بس�ياري از اعضاي اين گروهک 
چشمانشان نسبت به وقايع و اتفاقات خارج 
از پادگان اشرف باز شد و متوجه دروغ ها و 
خيالپردازي ه�اي کودکانه رهبران ش�ان 
ش�دند. بس�ياري فهميده بودن�د در باغ 
سبزي که رجوي با اتكا به حمايت هاي رژيم 
بعث نشان شان داده، سرابي بيش نيست.

ــدان نام  ــروغ جاوی ــوان« ف به گزارش »ج
عملیاتي بود که مي خواست منافقین را 48 
ــاند. رهبران گروهك  ــاعته به تهران برس س
مجاهدین با خیال اینکه ایران بعد از پذیرفتن 
قطعنامه 598 دچار آشفتگي شده و نارضایتي 
ــور موج مي زند طرح حمله را با  مردم در کش
ــران بلندپایه رژیم بعث  حمایت صدام و افس
ــوردگان اردوگاه  ــد. فریب خ طراحي کردن
اشرف که از تمام وسایل ارتباطي به دور بودند، 
ــتند.  اطلاع دقیقي از وضعیت جبهه ها نداش
ــي بیرون از اردوگاه حتي اعضاي  آنها با کس
خانواده شان ارتباطي نداشتند و تنها رسانه 
آنها یك موج رادیویي بود که توسط رهبران 
ــائل را به شکلي  گروهك اداره مي شد و مس

وارونه جلوه مي داد. 
ــعباني، راننده یکي از رؤساي وقت  هادي ش
ــایي( و از  ــن )مژگان پارس گروهك منافقی
نیروهاي حاضر در عملیات مرصاد حدود 20 
سال از زندگي خود را در این گروهك سپري 

ــال 1383 از پادگان  ــرانجام در س کرد و س
»اشرف« گریخت و به ایران بازگشت. شعباني 
درباره شیوه ابلاغ انجام عملیات و جلب نظر 
اعضا مي گوید: »بعد از قبول قطعنامه از سوي 
ایران بود که مسعود )رجوي( سریعاً جلسه اي 
ــه دیگر به  ــت و گفت باید تا یك هفت گذاش
ــه قبول قطعنامه از  ایران حمله کنیم چراک
سوي جمهوري اسلامي نشان دهنده ضعف 
ــت  نیروهاي ایراني در جبهه هاي جنگ اس
ــه ایران قطعنامه  و گفت، ما مقصر بودیم ک
ــا در عملیات  ــون وقتي م ــرد چ را قبول ک
ــعار  »چلچراغ« مهران را تصرف کردیم، ش
»امروز مهران، فردا تهران« سر دادیم و رژیم 
ایران ترسید که ما بتوانیم وارد تهران شویم 
و به همین خاطر سریعاً آتش بس را پذیرفت. 
بعد از این صحبت ها بود که گروه هاي جدید 
ــکل گرفتند و تیپ ها و لشکر هاي جدید  ش

تشکیل شدند.«
چند روز قبل از شروع عملیات، مسعود رجوي 
ــراي عملیات را  ــت عمومي اج در یك نشس
اعلام مي کند و مي گوید: »نتیجه این عملیات 
هر چه باشد این عملیات مقدس است و باید به 
هر قیمت انجام شود.« رجوي در شب عملیات 
خطاب به یکي از فرماندهانش مي گوید وقتي 
به تهران رسیدید اتاق کار سابق من در خیابان 
ــم و در آن  ــد تا من بیای ــوي را آماده کنی عل

مستقر شوم و بعد رو به نیروها تأکید مي کند 
ــاعت هر کاري  بعد از ورود به تهران تا 48 س
ــتید بکنید و هر کسي را که خواستید  خواس

بکشید تا اینکه من فرمان عفو عمومي دهم!
اعضاي گروهك به خیال اینکه واقعاً این طرح 
عملي است، وارد عمل شدند. مسعود رجوي 
شرایط را براي نیروهایش چنین وضع کرده 
بود که نیروهاي ایران دیگر انگیزه جنگیدن 
ــده اند و منتظر  ندارند و مردم هم خسته ش
ــتند تا علیه حکومت شورش  جرقه اي هس
ــه او مي گفتند در بعضي  کنند. حتي وقتي ب
ــرو داریم، رجوي مي گفت  یگان ها کمبود نی
ــهر که وارد شویم  نگران نباشید در اولین ش
ــد و کمبودها جبران  ــا مي پیوندن مردم به م
مي شود. یك رأي گیري فرمالیته نیز از همه 
انجام داد و پس از آنکه تقریباً همه نفرات با این 
عملیات موافقت کردند در کمتر از یك هفته 
کل ارتش که اکثراً در قرارگاه اشرف مستقر 
بودند براي این عملیات به طور شبانه روزي 

آماده  شدند. 
ــت نیروهایش در این  رجوي پس از شکس
ــي عمیق بین نیروهایش  عملیات با بحران
ــادي از اعضاي این  ــراد زی ــد. اف مواجه ش
ــده بودند و کساني که  ــته ش گروهك کش
ــار تناقضات زیادي  باقي مانده بودند دچ
شدند. او با زیرکي تمام مي خواست علاوه 
ــتباه و گناه جلوه  براینکه خود را مبرا از اش
ــوردن را نیز اعضا  ــت خ دهد مقصر شکس
معرفي کند. در این جلسات به شدت تلاش 

مي کرد به افراد القا کند که تمام محاسبات 
یك جنگ بحث هاي کمیت افراد و ادوات 
ــت بلکه کیفیت مهم  نظامي و سلاح نیس
ــمن  ــت که با اتکا بر آن مي توان بر دش اس
هرچقدر هم که نیرو داشته باشد پیروز شد 
ــله نشست ها علت  و صراحتاً در این سلس
اصلي شکست را نه نظامي، بلکه ضعف هاي 
ایدئولوژیکي افراد برآورد کرد. مریم رجوي 
در این جلسات ادعا مي کرد: »مجاهدین به 
اندازه کافي خالص نبودند و لیاقت پیروزي 
ــتند. آنهایي که در فروغ جاویدان  را نداش
ــدند، به اندازه کافي ایدئولوژیك  کشته ش
نبودند و براي اهداف و انگیزه هاي خودشان 
مي جنگیدند، انگیزه هاي شخصي، عشق 
ــر. رهبري هر آنچه  و انتقام یا هرچیز دیگ
مي توانسته انجام داده، اما پیروان او، به وي 
خیانت کرده اند. آنهایي که در آن عملیات 
کشته شدند از فاز ایدئولوژیك عبور نکرده 
ــوي و همپیمانانش به همین  بودند.« رج
سادگي از مسئولیت کشته شدن صدها نفر 
شانه خالي کردند و هیچ گاه بابت این اشتباه 
ــت قرار نگرفتند.  هولناک مورد بازخواس
ــان نیز  ــیاري از طرفدارانش در نتیجه بس
ــکل بود  پي به ماهیت آنها برده و به این ش
ــش نقطه بطلاني بر این  که مرصاد و تبعات

گروهك شیطاني شد. 

 عليرضا محمدي
تقويم ها تاريخ انجام عمليات مرصاد را پنجم 
مردادماه 1367 ثبت کرده اند اما آن چنان که 
از واقعيت امر برمي آيد، س�تون نفاق در بعد 
از ظهر سوم مردادماه 1367 از مرز خسروي 
عبور مي کنن�د و مس�ير ش�رق را در پيش 
مي گيرند. آنها که نام عمليات شان را »فروغ 
جاويدان« گذاشته بودند، تصميم داشتند 24 
ساعته به تهران برسند و نظام اسلامي را ساقط 
کنند! خيالي واهي که در برابر پاتک قدرتمند 
رزمندگان تحت عنوان عملي�ات »مرصاد« 
رنگ باخت و عمده نيروهاي نفاق به هلاکت 
رسيدند. اما کمتر کسي اس�ت که بپرسد از 
ساعت 2 بعدازظهر روز س�وم مرداد تا صبح 
روز پنجم که منافقين در ورطه فروپاشي قرار 
گرفتند، چه اتفاقي افتاد و چطور دروازه هاي 
کرمانش�اه براي هميش�ه به روي شان بسته 
باقي مان�د. در گفت وگو با محمد عباس�ي از 
نيروهاي اطلاعات - عمليات تيپ 12 قائم که 
هنگام عمليات مرصاد تنها 18 سال داشت، 
به نقش رزمن�دگان اين تيپ در س�د کردن 
راه منافقين در تنگ�ه چهارزبر پرداخته ايم. 

حضرت آقا تعبير وي�ژه اي در خصوص 
تيپ 12 قائم دارند به اين مضمون که اگر 
اين تيپ نبود امكان داش�ت دشمن تا 
کرمانشاه پيش بيايد، چرا ايشان چنين 
نقشي را براي تيپ قائم در مرصاد قائل 

هستند؟
ــما را با سخنان سردار  شاید بهتر باشد سؤال ش
ــخ بدهم. ایشان در  شهید نورالله شوشتري پاس
خصوص نقش تیپ 12 قائم مي گویند: »در ابتدا 
تنها یگانِ مستقر در تنگه چهارزبر با سازمانِ رزمِ 
منظم که مي شد با فرمانده آن ارتباط برقرار کرد 
و به او امر و نهي کرد تیپ 12 قائم بود. به دنبال 
آن در نزدیکي هاي ظهر چهارم مرداد، نیروهاي 
لشکر 6 ویژه پاسداران، 9 بدر و بعد نیروهاي 155 
ویژۀ شهدا و 31 عاشورا و 57 اباالفضل آمدند که 
ــر روي یالِ  ــدر را در روز چهارم، ب 6 ویژه و 9 ب
سمت راست )سمتِ تنگه چهارزبر، بعد از جایي 
که تیپ 12 قائم استقرار داشت( مستقر نموده و 
از بقیه یگان ها در مراحل بعدي و عملیاتِ اصلي 
استفاده کردیم. البته یکسري نیروهاي پراکنده 
دیگر از کرمانشاه و جاهاي دیگر آمده بودند که 
در خطوطِ بعدي تا همدان نیرو چیدیم و از آنها 
استفاده شد.« صحبت هاي ایشان به خوبي نشان 
ــازمان رزم منظم در  مي دهد که تنها یگان با س
تنگه چهارزبر رزمندگان تیپ قائم بودند و ابتدا 
آنها دشمن را زمینگیر مي کنند و سپس یگان ها 
و واحدهاي دیگر خود را به منطقه مي رسانند. 
ــتادگي رزمندگان قائم نبود،  بنابراین اگر ایس
ــت به راحتي خود را به  شاید دشمن مي توانس

کرمانشاه برساند. 
در تقويم ها پنجم مرداد به نام عمليات 
مرصاد ثبت ش�ده، اما منافقين از سوم 
همين ماه عمليات شان را شروع کرده 
بودند، روند ورودش�ان به داخل کشور 

چطور بود؟
ــاعت 2 بعدازظهر روز سوم بدونِ  منافقین از س
ــون ارتش  ــور مي کنند. چ ــري از مرز عب درگی
ــترده اي  ــا حملاتِ پي در پي و گس عراق قبلًا ب
ــا را دربرگرفته  ــر جبهه هاي م که تقریباً سراس
ــوذ منافقین هموار کرده بود.  بود، راه را براي نف
لذا آنها بدون کوچك ترین زحمتي از خسروي 
ــیرین و به همین  عبور مي کنند و بعد از قصر ش
ــوند و پیش  ــاب رد مي ش ــل ذه ــر پ ترتیب س
ــپس با بدرقه  بعثي ها و پشتیباني  مي رانند. س

ــر پل  ــان، در جاده  س هوایي هلي کوپترهاي ش
ذهاب- اسلام آباد به حرکت شان ادامه مي دهند. 
درگیري مختصري در گردنه  پاتاق روي مي دهد 
ــي عراقي ها، این  ــك هوای ــتیباني و ت که با پش
مسئله نیز براي منافقین حل مي شود و به کرند 
ــند. از دلِ کرند و درگیري مختصرِ آنجا  مي رس
هم عبور مي کنند و زودتر از آنچه که فکرش را 
ــلام آباد مي رسند. مثلًا اگر قرار  مي کردند به اس
بود 9 شب سوم مرداد به اسلام آباد برسند، هشت 

یا هشت و نیم به آنجا مي رسند. 
هدف بعدي شان هم که کرمانشاه بود.

ــاه  ــب به کرمانش ــاعت 12 ش ــه، قرار بود س بل
ــند. تا اینجاي کار هم چیزي حدود 100  برس
ــاده  به  ــط روي یك ج ــر در عمق و فق کیلومت
ــد. حالا یك  ــش متر نفوذ کرده بودن عرض ش
ــود تا واردِ  ــیر تقریباً 70 کیلومتري مانده ب مس
کرمانشاه شوند. منافقین در اسلام آباد هر کاري 
دل شان خواست انجام مي دهند. مي کشند، دار 
مي زنند و مجروحین بیمارستان شهر را تیر باران 
ــي از مجروحین بنزین  مي کنند. حتي روي یک
مي ریزند و ایشان را در حیاط بیمارستان آتش 
مي زنند. سابقۀ منافقین و کارنامه آنها پر از چنین 

جنایت هایي است. 
به هرحال سرعتِ پیشروي دشمن زیاد بود. هر 
چند که در اسلام آباد معطل شدند و خروجي هاي 

این شهر از ازدحام مردمِ وحشت زده در حال 
فرار شلوغ شد، اما منافقین از اسلام آباد هم 
ــان را به حسن آباد  عبور مي کنند و خودش
ــانند. بعد از تنگه  حسن آباد سرازیر  مي رس
مي شوند و به دشت حسن آباد مقابل تنگه  

چهارزبر مي رسند. 
با س�رعتي که داش�تند، چطور در 

چهارزبر معطل شدند؟
ــاعت یك یا یك و نیم اوایل صبحِ چهارم  س
ــت حسن آباد بودند.  مرداد منافقین در دش
چون آن موقع ساعت ها را جلو نمي کشیدند، 
یك یا دو ساعت قبل از اذان صبح یك گردان 
از قرارگاه رمضان بي آنکه از حمله منافقین 
مطلع باشد و قصد رفتن به سومار را داشت، 
در مسیر به طور اتفاقي در دشت حسن آباد 
با منافقین درگیر مي شود. خدا مي خواهد تا 
شرایط را مهیا کند که منافقین تا رسیدنِ 

ــوند. اینکه گفته  ــده معطل بش نیروهاي رزمن
ــرف و دیدِ  ــور اتفاقي!« این ح ــود »به ط مي ش
ظاهربینانه ماست. چون در مشیت و اراده  خدا 
ــد از آن هم یك  ــت. بع هیچ چیزي اتفاقي نیس
گردان دیگر از بچه هاي لشکر6 ویژه پاسداران 
که در آن ساعات در دشتِ حسن آباد رزم شبانه 
ــما فکر مي کنید  ــتند، درگیر مي شوند. ش داش
ــبانه چقدر تجهیزات و مهمات  نیروهاي رزم ش
دارند؟ دو تا چهار تا خشاب که در نهایت مجبور 

به عقب نشیني مي شوند. 
عملي�ات را از ديد رزمن�دگان تيپ 12 
قائم دنبال کنيم، شما چطور وارد عمل 

شديد؟
مسئولان تیپ با دستوري که از قرارگاه مي رسد 
ــتند.  ــمن بایس ــم مي گیرند مقابل دش تصمی
ــتري  ــهید شوش همان طور که عرض کردم ش
ــازمان رزم  ــم تنها یگان با س گفته اند تیپ قائ
منظم در منطقه بود. البته تیپ ما نیروي آماده 
ــان روز از  ــت. گردان ها غروب هم به رزم نداش
شهرهاي شان رسیده بودند و هنوز سازماندهي 
نشده بودند. بچه هاي جنگ مي دانند نیرویي که 
ــد را نمي شود همین طوري  تازه از شهر مي رس
ــتاد. باید مسئولانش  ــط معرکه نبرد فرس وس
ــئولیت نیروهایش مشخص  معرفي شوند، مس
شود، رسته ها معلوم بشوند و... لذا حاج منصور 

ــات، عملیات تیپ  حیدري معاونِ واحد اطلاع
قائم بچه هاي واحد را بیدار مي کند. )علي آقاي 
ــت و مي آید.(  چتري هم فرمانده این واحد هس
ــوید که  حاج منصور به بچه ها مي گوید بیدار ش
ــمن هنوز  ــد! )چون ماهیت دش عراقي ها آمدن
ــلًا بچه ها فکر  ــخص نبود( اص براي بچه ها مش
نمي کردند که دشمن در آنجا که 170 کیلومتر 
ــود.  ــان بش از خط درگیري دور بود، پیداي ش
ــال جنگ، نهایت تا ارتفاعاتِ  عراق در هشت س
ــاق هم نیامده  گیلانغرب آمده بود. حتي تا پات
ــمن از کرند و  ــي باور نمي کرد که دش بود. کس
اسلام آباد هم رد شده باشد و به سمت کرمانشاه 
ــا نیروهاي  ــدنِ گردان ه ــذا تا آماده ش بیاید. ل
ــم مي گیرند فرصت  اطلاعات - عملیات تصمی
را از منافقین بگیرند و معطل شان کنند. با این 
تدبیر نیروهاي اطلاعات - عملیات اوایلِ صبح 
ــوند.  ــرداد به منطقه اعزام مي ش روزِ چهارم م
تعدادي از این بچه ها مثل شهید رضا نادري به 
ــمن مي روند و در فیلم هاي برجاي  مصاف دش
مانده از منافقین است که چطور شهید نادري به 
سمت آنها آرپي جي شلیك مي کند و همراه سایر 

بچه ها زمین گیرشان مي کنند. 
در صحبت هاي تان گفتيد چند گردان از 
نيروهاي تيپ شما تازه به منطقه آمده 

بودند، حضورشان اتفاقي بود؟
حضور این نیروها همراه با دو مورد دیگر از 
الطاف خفیه الهي بود. در چهارزبر شاهد 
سه معجزه بودیم. اولین مورد جور شدن 
ــود! اردوگاهِ ما )اردوگاه  خدایي مهمات ب
ــه 8-7کیلومتري  صادقین( که در فاصل
ــك اردوگاه رزمي  منطقۀ چهارزبر بود، ی
ــود. اصلِ مقر  و مجهز به لحاظ نظامي نب
ــاه. صادقین  ــول بود نه در کرمانش ما دزف
ــن جبهه  جنوبي  یك مکان بین راهي بی
ــه مأموریتِ تیپ  ــمالي حیط و جبهه  ش
ــیع تجهیزاتي و  12 بود. لذا امکانات وس
نظامي و مهماتي نداشت. لازم هم نبود که 
داشته باشد! چند روز قبل از ورود گردان ها، 
آقاي شادي نسب، مسئولِ تسلیحات تیپ 
ــا معاونش در دزفول  که در صادقین بود ب
ــرد و مي گوید چند کامیون  تماس مي گی
»مهماتِ فله« به صادقین بفرستید! آقاي 

شادي نسب پیش خودش فکر مي کند حالا که 
ــن مهمات به  ــده یك مقدار از ای جنگ تمام ش
ــود برود و یك  خط ما که آن موقع در مریوان ب
ــا و آموزش هایي  ــم بماند براي مانوره مقدار ه
که در صادقین انجام مي دهیم. شب اول یا دوم 
مرداد آقاي شادي نسب از طریق دژباني اردوگاه 
ــود چهار کامیون مهمات  صادقین باخبر مي ش
ــیده است. مهمات  آکبند )نه فله( از دزفول رس
ــب با  را هم خالي کرده اند و رفته اند. شادي نس
ناراحتي تماس مي گیرد و به معاونش مي گوید: 
»مگه من نگفتم مهمات فله بفرست؟ اینها چیه 
که فرستادي؟« بعد دوباره از دزفول مي خواهد 
که چهار کامیون مهمات فله بار بزنند و بفرستند 
صادقین و مهمات هاي آکبندي که فرستاده شده 
با همان کامیون هاي بار فله به دزفول برگردند. 
تا شب عملیات آن چهار کامیون مهمات فله هم 
ــند. تدبیر و مشیت الهي براي  از گرد راه مي رس
نیروهایي که قرار بود مقابل منافقین بایستند، 
مهماتِ یك عملیاتِ تمام عیار را فراهم مي کند. 

هم آکبند و هم فله آن هم چند کامیون!
ماجراي حض�ور گردان ه�ا چطور رقم 

خورد؟
ــت که  ــن مورد از الطاف الهي اس این هم دومی
به طور اتفاقي چهار گردان همزمان با عملیات 
ــوند. حضرتِ  ــاد در صادقین جمع مي ش مرص
امام بعد از پذیرش قطعنامه پیام داده بودند که 
جبهه ها را خالي نگذارید. از شهرهاي استان ما 
»شاهرود«، »دامغان«، »سمنان« و »گرمسار« 
ــه گردان به جبهه اعزام مي شوند. مقصد این  س
گردان ها مقر تیپ 12 قائم در دزفول بود. چون 
هنوز کسي خبر نداشت که منافقین چه نقشه اي 
در سر دارند. در همان زماني که گردان ها دارند 
ــان اعزام مي شوند، یك گردان از  از شهرهاي ش
تیپ 12 که در ارتفاعاتِ مرزي مریوان مأموریتِ 
پدافندي داشت، با پایانِ مأموریتش به صادقین 
ــلحه و مهمات شان را  مي روند و تجهیزات، اس
تحویل مي دهند که به شهرشان برگردند. حتي 
ــخصي هم پوشیده  ــان لباس ش بعضي هاي ش

بودند. 
ــتان هم  ــهرهاي اس ــاي اعزامي از ش گردان ه
ــه آقاي  ــند ک ــاي تهران مي رس ــه نزدیکي ه ب
ــم مي گیرد  ــین تیپ تصمی مهدوي نژاد جانش
آنها به جاي اینکه بروند دزفول، بیایند اردوگاه 
صادقین در کرمانشاه. آقاي مهدوي نژاد مي گوید: 
از آنجا که ما دیگر در جنوب مأموریتي نداشتیم، 
ــواي دزفول در  ــدارد حالا که ه دیدم دلیلي ن
مردادماه به شدت گرم است، در این شدت گرما 
نیروها به دزفول بروند. لذا ابلاغ مي کند گردان ها 
به کرمانشاه و اردوگاه صادقین بروند که هواي 
خنك تر و مطبوع تري نسبت به دزفول داشت. 

سومين مورد چيست؟
سومین مورد تجمیع فرماندهان تیپ 12 قائم 
ــومِ مرداد و بي خبر  در منطقه بود. غروبِ روزِ س
از سرنوشتي که خدا رقم زده، همه فرماندهان 
ــودآگاه در اردوگاه صادقین  تیپ به صورت ناخ
جمع مي شوند. یکي از جنوب آمده بود و دیگري 
از غرب و آن یکي از لشکري دیگر براي سر زدنِ 

به دوستانش!
ــوان یکي از  ــپ 12 قائم به عن به این ترتیب تی
ــود و مقابل  آماده ترین یگان ها وارد عمل مي ش
دشمن را سد مي کند. به لطف خدا ما توانستیم 
ــد محکمي مقابل دشمن ایجاد  در چهارزبر س
کنیم و آنها را تا چهارم مرداد معطل کنیم. رفته 
رفته سایر نیروها به منطقه مي رسند و نهایتاً از 
صبح پنجم مرداد با شروع مرحله نهایي عملیات 
مرصاد، از زمین و آسمان بر سر نفاق آتش مي بارد 

همگي شان تار و مار مي شوند. 

گفت و گوي »جوان« با نيروي اطلاعات- عمليات تيپ 12 قائم در عمليات مرصاد
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